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  تقابل جديد با برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور

  

كه از چندي پيش توسـط      » مشكلات اقتصادي، پيش از توسعه سياسي كشور      اولويت دادن به حل     «طرح  

جمعـه    قـضائيه و امـام      ــ رئـيس قـوه       شد، سرانجام از زبان آقاي يزدي       كار حاكميت زمزمه مي     جناح محافظه 

ــ و حتـي از موضـعي     ـ در نماز جمعه چند هفته پيش، با صداي بلند و به ظاهر ازسر دلـسوزي  موقت تهران 

ـ نه در كنـار توسـعه سياسـي و همـراه بـا آن، بلكـه           در اين نگرش، توسعه اقتصادي    . مطرح شد ـ    فراجناحي

عنوان يك ضرورت و فوريت مطـرح گرديـد           ـ به   توسعه سياسي و جامعه مدني    ) آلترناتيو(عنوان جايگزين     به

 مخـالف و    و بلافاصله به مطبوعات و نشريات و در پي آن، به راديو و تلويزيون كـشيده شـد و گفتگوهـاي                    

ــ ماننـد رسـالت، كيهـان و      كـاران  هاي وابسته به خط راست و محافظه        روزنامه. موافق فراواني را برانگيخت   

ـ در موافقت با اهميـت و اولويـت حـل مـشكلات اقتـصادي داد سـخن دادنـد و در مقابـل،                        جمهوري اسلامي 

ــ   تلويزيون نيز .  منتشر گرديد  هاي مدافع توسعه سياسي     مقالات مستدل و محكمي در رد آن از سوي نشريه         

هـاي شـناخته      ـ وارد ميدان شد و با آوردن چهره         كار است   طور دربست در اختيار جناح محافظه       كه تقريباً به  

هاي مجلس و دولت، عمدتاً از موافقان ديدگاههاي آقاي يـزدي، در مقيـاس وسـيع،     شده ازجمله از شخصيت 

  .اي داشته باشد بيني نشده ند پيامدهاي اجتماعي پيشتوا موضوع را به بحثي طولاني كشاند كه مي

: كند كه آن را از دو منظر مختلف مورد سنجش و ارزيـابي قـرار دهـيم                  و اما طرح چنين بحثي ايجاب مي      

اخــتلاط و . هــاي سياســي و تــاريخي ريــزي اقتــصادي؛ دوم، از جنبــه يكــم، از جنبــه صــرفاً فنــي و برنامــه

صـورتي كـه مطـرح        ــ بـه     هركدام مستقلاً قابل بحـث و بررسـي علمـي اسـت           ـ كه     آميختن اين دو جنبه     درهم

، جبهـه   ۷۶خـورده در دوم خـرداد         هاي جناحي كشانده است؛ جناح شكـست        گرديده، موضوع را به كشمكش    

در برابـر ديـدگاه اصـيل تـاريخي و          » اولويت حل مشكلات اقتصادي بر توسـعه سياسـي        «جديدي را به نام     

  .ـ گشوده است ـ كه اين ديدگاه را پسنديده و پذيرفته است ي و ملت ايرانسياسي رئيس محترم جمهور

تـوان ايـن پرسـش را مطـرح كـرد كـه در كـدام                  ريزي اقتصادي، همواره مي     از منظر صرفاً فني و برنامه     

گـذاري، افـزايش توليـد، كـاهش اخـتلاف            شرايط و اوضاع و احوال، امكان توسعه اقتصادي، رشـد سـرمايه           

زنـد يـا از سـرعت آن          هـاي اقتـصادي لطمـه مـي          ميسر است و چه عوامل منفي به ايـن حركـت           ...طبقاتي و   

ــا راه و چــاره      مــي ــع تنگناهــاي معيــشتي، تنه ــراي حــل مــسائل و مــشكلات اقتــصادي و رف ــا ب كاهــد؟ آي

هاي متمركز و وضع مقررات شديد و سخت است؟ و آيا توسعه سياسي و مشاركت مردمي در                  ريزي  برنامه

  كند؟ ي قدرت سياسي به رشد اقتصادي آسيب وارد ميساختارها

آيا براي رفع تنگناهاي اقتصادي ضرورت دارد كه فضاي سياسي را ببنديم و فرآيند توسعه سياسي را                 

رونده سازيم؟ و يا آن را بنا به گفته آقاي يزدي، در مرتبه اهميـت چهـارم و پـنجم     متوقف يا معكوس و پس   

  قرار دهيم؟
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  :دآوري چند نكته زير ضروري استدراين راستا، يا

ــ پيـشاپيش      لحـاظ فنـي      از هدفهاي سياسي كه در آن نهفته اسـت و صـرفاً بـه                 ـ فارغ    چنين ديدگاهي  -۱

محكوم به شكست است؛ چرا كه از بديهيات تجريه شده و ثابت شـده اسـت كـه تـا اعتمـاد و امنيـت پايـدار                           

هـا    هـاي اقتـصادي و اجـراي برنامـه          نند، در فعاليـت   سياسي برقرار نشود و مردم احساس امنيت و ثبات نك         

هـاي مناسـب سياسـي     هاي اقتصادي بدون فراهم بودن زمينه   بنابراين، از برنامه  . نمايند  مشاركت واقعي نمي  

لـذا، در كنـار     . الاصول با توسعه سياسـي در تعـارض اسـت           اين نگرش علي  . توان انتظار موفقيت داشت     نمي

اح انحـصارطلب حاكميـت در برابـر حركـت بـه سـوي توسـعه سياسـي و                   موانع متعددي كـه از سـوي جن ـ       

 سال گذشته، بخصوص در يك سال اخيـر، ايجـاد شـده اسـت، ايـن بـار            ۱۷ريزي جامعه مدني در طول        پايه

ــ   جمهور شود كه رئيس صورت كوهي از مشكلات تصوير شده و چنين تبليغ مي به» موانع اقتصادي«متعمداً  

ـ بايد براي حل اين مشكلات، در مرحله اول، ثبات و امنيت بـه مفهـوم كلاسـيك آن          هطوركلي، قوه مجري    و به 

را ايجاد كند و در مراحل بعدي، با اولويت چهارم يا پنجم، به بازشدن فـضاي سياسـي جامعـه و گـسترش                       

 و  كننـدگان   زعـم مطـرح     بـه . ـ بپردازد   ـ ازطريق تشكيل شوراها، احزاب و ساير نهادهاي مدني          مشاركت مردم 

آفـرين اسـت و نـاگزير بايـد بـراي مـدت نـامعلومي از                  زا و تشنج    مدافعان تز ياد شده، توسعه سياسي تنش      

اگر اقتـصاد   . فهرست موضوعات روز حذف شود و بحث توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني منتفي گردد              

سي نيـز بايـد     و حل مشكلات آن از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است، پس بحث درباره توسعه سيا               

با طرح چنين تزي، فاتحه سياسي خوانده خواهد شد و رئيس           . الشعاع بحث مسائل اقتصادي قرار گيرد       تحت

ـ فرو خواهد     كار حاكميت است    هاي آن در دست جناح محافظه       ـ كه سرنخ    جمهور در گرداب مسائل اقتصادي    

  .افتاد

هاي ژرف تـاريخي      ت اقتصادي امروز ريشه    بر اشكالات اساسي و بنيادين اين نگرش، معضلا         اما علاوه 

دارد كــه بــا توجــه بــه كــاهش چــشمگير قيمــت نفــت، تــورم شــديد و ركــود اقتــصادي مــزمن، همــراه بــا   

ـ حتي با ايجاد ثبات       سرعت و آساني    هاي داخل و خارج كشور، به       كار در جبهه    هاي جناح محافظه    آفريني  تنش

حل آني و قطعي بـراي آنهـا    ـ قابل حل نيست و راه جناح استو امنيت به مفهوم سنتي آن، كه مورد نظر اين           

زا و متكـي بـر ارز       وجود ندارد؛ چرا كه اولاً، به ساختار اقتـصادي ايـران كـه عمـدتاً تـك محـصولي، تـورم                    

شود و ثانياً، اين همان نگرش و روش جاري در دوران اسـتبداد مطلقـه                 خارجي و واردات است، مربوط مي     

  .ايي خود را در نهايت نشان دادپهلوي است كه ناكار

در ) ـ روبنا جاي داشت     كه در گذشته، در نظريه عمومي زيربنا      ( تز تقدم اقتصاد بر فرهنگ و سياست         -۲

تـرين و     هاي سياسي توسـط راسـت       سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، دستاويزي براي محدود كردن آزادي          

هـاي مـستبدي چـون رژيـم سـالازار در       ت و نظـام هاي تاريخ معاصر جهان قرار گرف      ترين ديكتاتوري   خشن

خواسـتند خـود را از فـشارهاي سياسـي رهـا كـرده، بـه         ـ كه مـي  پرتقال، فرانكو در اسپانيا و شاه در ايران  

همـين تـز تقـدم توسـعه اقتـصادي بـر توسـعه سياسـي متوسـل           بازكردن فضاي سياسي تن درندهندــ بـه     

سـتي مـردم و عـدم آمـادگي و يـا ناشايـستگي آنـان را بـراي                   هايي مسأله فقـر و تنگد       چنين رژيم . شدند  مي

آوردنـد، بـه سـبك        مي  كردند و در آنجايي كه كم         مشاركت در مسائل سياسي و استفاده از آزادي مطرح مي         

آنـان چـون نتوانـستند خـود را متناسـب بـا             . نمودند  حزبي را عنوان مي     كشورهاي كمونيستي، نظامهاي تك   
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  .هاي عميق و انقلابي در كشورهاي خود شدند  كنند، گرفتار دگرگونينيازهاي واقعي مردم اصلاح

ـ ارزشي قائل     عنوان شهروندان صاحب حق     ـ به   مداران و اقتدارطلباني كه براي مشاركت مردم        همه قدرت 

ريزي متمركز   ما بايد نخست، با برنامه    : كنند كه   نيستند، براي توجيه و استمرار خودكامگي چنين استدلال مي        

ـ بپردازيم و براي موفـق        ـ كه براي مردم عامي اصل است        قتدرانه، به رفع مشكلات و تنگناهاي اقتصادي      و م 

در قلمروهـاي سياسـي و اجتمـاعي        » كـشمكش «و  » تـشنج «،  »تـنش «كـار، از بـروز هـر گونـه            شدن در اين    

 سـپس، بـا رفـع       آسيبي وارد نشود و نيروها به هـرز نـرود و          » رشد اقتصادي «جلوگيري نماييم تا به روند      

پذيرش آزادي و دموكراسـي را      » آمادگي«اي از رفاه، اگر مردم        از اقتصاد و رسيدن جامعه به درجه      » خطر«

دانيم، بـه آزادسـازي سياسـي جامعـه و تأسـيس شـوراها و                 مي» مصلحت«پيدا كرده باشند، تا حدي كه ما        

توان به شرح     اصلي چنين نگرشي را مي    نكات  ! احزاب بپردازيم و به اصطلاح، مردم را در امور شركت دهيم          

  :زير خلاصه كرد

هـاي مرفـه      باشد و دموكراسـي مخـصوص جامعـه         ـ تنگناهاي اقتصادي مانع توسعه دموكراسي مي        اول

  .است

و حتي  » فانتزي«يا  » لوكس«ـ دموكراسي در مقايسه با نيازهاي معيشتي و اقتصادي مردم، يك امر               دوم

  .شود مضر محسوب مي

هاي پررنگ سياسي و   »قرمز  خط« در نبود دموكراسي و از طريق ايجاد محدوديتها، تنگناها، و            ـ تنها   سوم

تـوان نارسـاييها و مـشكلات         طور خلاصه، با عدم مشاركت آزادانه مردم در امور اجتماعي و سياسي مي              به

  .يگر در تضادندچرا كه اين دو با يكد» يا اقتصاد يا دموكراسي«عبارت ديگر،  به! اقتصادي را برطرف كرد

ادعاي اصلي طراحان سناريوي جديد عليه جنبش جامعه مدني نيز همين اسـت كـه بـا وجـود مـشكلات                      

اقتصادي، هيچ اولويتي براي رفع بحرانها و مشكلات سياسي وجود ندارد، تنگناها و بحران سياسي فرع بـر           

با رنگ و لعاب مـذهبي، فـصاحت و         هاي اخير     پردازيها در هفته    اين نظريه . مسائل و مشكلات اقتصادي است    

صـورت شمـشير تيـزي بـا ظـاهر            هاي نظري و شرعي همـراه گـشته، بـه           بلاغت تبليغاتي و حتي با استدلال     

فريبنده و در قالبي علمي و فني در دست جناح انحصارطلب حاكميت، بر ضد برنامه توسعه سياسي رئـيس                   

كلمـه حـق    «هـاي واقعـي       يشه يا بيان يكي از مصداق     توان گفت كه اين اند      مي. كار گرفته شده است     جمهور به 

است كه حتي اگر به فرض محال حقانيت آن ثابت شود، هـدف نهـايي آن جلـوگيري از رشـد        » الباطل  يراد به 

  .باشد سياسي جامعه و اخلال در روند توسعه دموكراسي و مشاركت مردم در امور مي

 سـال در بلـوك شـرق        ۷۰ـ برحسب آنچه در مدت        بر شواهد متعددي از نادرستي استدلال بالا         علاوه -۳

كـرده، اقتـصاد    » دستوري«و  » محدود«مشاركت مردم را    » ايدئولوژيك«هاي استبدادي و      اتفاق افتاد و رژيم   

متمركز را حاكم ساختند و فاجعه فقر و توسعه نيافتگي اقتصادي ناشي از آن، نمونـه آشـكاري از شكـست                

 ساله اخير ايران را در ارتباط بـا تمركـز قـدرت و              ۵۰نيم دست كم تجربه     توا  ـ ما خود مي     چنين تفكري است  

هاي تلخ ديكتاتوري شاهان قاجار و        ميوه. ايم، مثال بزنيم    ديكتاتوري، كه با گوشت و پوست خود لمس كرده        

ريـزي از بـالا، عـدم         هـاي آن برنامـه      ـ كـه شـاخص       سال حكومت استبدادي پهلوي دوم را      ۲۵پهلوي و لااقل    

ايم؛ در حالي كه همـه        ـ همه ما چشيده     ت مردم در امور و بسته ماندن فضاي سياسي جامعه بوده است           دخال

گشت و وعده و وعيدهاي فراوانـي بـه مـردم داده              ساله ميلياردها دلار پول نفت به خزانه دولت سرازير مي         
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دالتي نـصيب مـردم   ع ـ ماندگي روزافزون و فقر و بـي  شد، در عمل چه چيزي جز يك فاجعه بزرگ و عقب   مي

گسيختگي اقتصادي، اتكاي انحـصاري       ازهم: توان فهرست كرد، چنين است      شد؟ آنچه از آن دوره تاريك مي      

هاي خـارجي و در       به درآمد نفت، هرج و مرج مالي، تورم، فساد گسترده مالي، انتقال دلارهاي نفتي به بانك               

ايـن  . دار شدن شـديد اميـد و هويـت ملـي            ر و خدشه  خانماني كارمند و كارگ     برابر آنها، فقر و تنگدستي و بي      

هـاي سياسـي نـصيب مـردم          ريزي متمركز اقتصادي و محدوديت       سال ديكتاتوري، برنامه   ۲۵است آنچه از    

هـاي سياسـي و اقتـصادي         و نتيجه آن سياست غلط هم يك انقلاب همگاني و مردمي براي رفع بحـران              . شد

 سال تمركز قدرت،    ۱۹ـ دست كم      ـ با مستنثنا كردن سال اول       ي نيز بعداز پيروزي انقلاب اسلام   ! بود) هر دو (

هاي سياسي، نبود احزاب رسمي و قانوني و شـوراها،            ، محدود ساختن آزادي   )يا مكتب (حاكميت ايدئولوژي   

. ايم  را ازسوي هيأت حاكمه تجربه كرده     ... هاي عمومي دولتي و غيردولتي و         كنترل و نظارت دقيق بر رسانه     

دوره نيز، چندصد ميليارد دلار درآمد بادآورده نفت به خزانه دولت واريز شده است؛ امـا تـا امـروز      در اين   

ايم؟ در نبود دموكراسي و مشاركت فعالانه مردم در امـور و در لـواي                 به كدام توسعه اقتصادي دست يافته     

يم و نه به رفع تنگناها و       توانيم به توسعه اقتصادي دست ياب       نه مي » متمركز«و  » غيردموكراتيك«حكومتهاي  

ايـم؛ نـه    ايـم و نـه از اقتـصاد تـك محـصولي رهـا شـده               مشكلات مردم موفق شويم؛ نه رشـد توليـد داشـته          

و امروزه، بـا يـك      . ايم ركود را بشكنيم و تورم را مهار كنيم و نه عدالت را در جامعه مستقر سازيم                  توانسته

لتي است، روبرو هـستيم و همچنـان در وابـستگي           كلاف سردرگم، يعني اقتصادي كه نه خصوصي و نه دو         

  .بريم اقتصادي به سر مي

و بخـصوص بحـران اخيـر       ) از جمله، ژاپن و مالزي    (در سوي ديگر، تجربه بسياري از كشورهاي جهان         

ــ از جملـه،       دهد كه بين ميزان رشد اقتصادي و ميزان توسـعه سياسـي             اقتصادي در آسياي دور، نشان مي     

در بحـران اخيـر آسـياي       .  در ساماندهي امورـ رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد         ميزان مشاركت مردم  

هـاي كـم و       هاي استبدادي هستند، نظير اندونزي، بيـشترين ضـربه و نظـام             دور، كشورهايي كه داراي نظام    

ايـن بحـران سـبب شـده اسـت كـه در ميـان        .  كمتـرين ضـربه را خوردنـد        بيش دموكراتيـك، نظيـر تـايوان،      

هاي جديد و داغي پيرامـون رابطـه توسـعه            شناسان و كارشناسان علوم سياسي، بحث       دانان، جامعه اقتصاد

تـر و پيـشتازتر       لحـاظ اقتـصادي پيـشرفته       امروزه، كشورهايي بـه   . سياسي و توسعه اقتصادي مطرح گردد     

بـول و   هاي سياسي خود را پشت سر گذاشـته و از حـداقل دموكراسـي قابـل ق                  اند بحران   هستند كه توانسته  

لحـاظ ميـزان رشـد     توان كشورهاي جهان را به   رو، مي   از اين . مقبوليت و مشاركت عمومي برخوردار شوند     

بنـابراين، جـدا كـردن      . بندي كرد   اقتصادي برحسب ميزان گسترش و نهادينه شدن دموكراسي در آنها رتبه          

 منزله مطرح كردن يك صورت      ـ به   ـ يا مغاير و متضاد تصور كردن آنها         مسائل اقتصادي از مسائل سياسي    

اتفاقـاً بـه عكـس،    . شـود  هاي غلطي نيز بدان داده مي الناس است كه ناگزير پاسخ مسأله غلط براي جلب عوام  

ـ به همـدلي و همراهـي مـردم           طور موقت   ـ يا دست  كم تحمل آنها از سوي مردم، به            رفع تنگناهاي اقتصادي  

د مردم در امور خود بهترين و شـايد تنهـا راه رفـع تنگناهـاي            من  نياز دارد و وجود آزاديها و دخالت ضابطه       

گونه مشاركتي در امور نداشته باشـند، احـساس امنيـت اجتمـاعي و                اقتصادي است؛ وگرنه، مردمي كه هيچ     

سياسي و اقتصادي نكنند، نظام سياسي را از خـود نداننـد و قـوانين و مقـررات را يكـسويه و زورمدارانـه                        

هـاي بـسته سياسـي،        توانند در رفع مشكلات اقتصادي كمك كنند؟ به عكـس، در محـيط             بپندارند، چگونه مي  



 ١٠٠

زننـد و در هـر چيـزي، بـه جـاي منـافع                زورگويان و سودجويان به هرج و مرج اقتصادي و تورم دامن مي           

در شـرايط سياسـي نامناسـب و        . كننـد   مشترك و عمومي، منافع شخصي و خصوصي خود را جستجو مي          

كـاري، فـرار از پرداخـت مالياتهـا،           گيريها و اداره كشور، نـه تنهـا كـم            مردم در تصميم   عدم مشاركت واقعي  

كوشـد كـه گلـيم خـود را از آب             شود، بلكه هركس مـي      رايج مي ... تفاوتي در برابر بحرانها و دشواريها و          بي

در چنـين   . افتـد   بيرون بكشد و به فكر برطرف كردن مشكلات مردم و رفع تنگناهاي اقتـصادي جامعـه نمـي                 

گـر اوضـاع بـاقي        گردد و بر گرد دولت مـي چرخـد؛ مـردم از دور نظـاره                شرايطي، همه چيز به دولت برمي     

  !)اگر كارشكني و مبارزه منفي نكنند(دهند  مانند و كار مؤثري انجام نمي مي

خورده و    نفسه يك تز شكست     توان گفت كه تز تقدم و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي في              مي

تواند براي سالهاي سال، رشد واقعي جامعه را در راستاي توسعه سياسي محدود كند،      انحرافي است كه مي   

بـا  . هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي را متوقف يا كند سازد و حتـي مـا را بـه قهقـرا برگردانـد                       همه حركت 

ن اقتصادي دست و پنجه نرم      تواند به درستي با بحرا      توان گفت كه دولتي مي      وارونه كردن اين استدلال، مي    

هـا   گيـري  هـا و تـصميم    ريـزي   كند و به رفع مشكلات مردم بپردازد كه در ابتدا مشاركت عموم را در برنامـه               

ترتيـب،   ايـن  به. ها جلب كند؛ يعني مستقيماً از مردم ياري بخواهد   صادقانه بپذيرد و نظر ملت را به اين برنامه        

  .ي براي مشاركت اقتصادي و رفع تنگناها استا شرط و مقدمه مشاركت سياسي خود پيش

علاوه، تا زماني كه فضاي سياسي مناسب براي اظهارنظر، انتقاد، بحث و گفتگـو دربـاره يـك برنامـه                      به

تـوان    اقتصادي وجود نداشته باشد و برنامه رفع مشكلات اقتصادي به محك تجربه واقعي زده نشود، نمـي                

  . موفقيت قرين شودانتظار داشت كه آن برنامه و طرح با

يـا  (هايي با اطلاع و رضايت مردم طراحي و تدوين شود، چنانچه مراقبت و نظارت مردم     حتي اگر برنامه  

زودي يـا در نظـام بوروكراتيـك ناكارآمـد            بر اجراي آنها اعمـال نگـردد، بـه        ) نهادهاي دموكراتيك و مردمي   

 دور از چشم تيزبين مردم، منـافع شخـصي و          شود و   ماند يا به پشت درهاي بسته منتقل مي         كشور عقيم مي  

بدترين حالات، فـسادهاي مـالي و اداري نتـايج معكوسـي            كند و در      گروهي بر منافع عمومي اولويت پيدا مي      

 بنابراين، تعيين اهداف صرفاً فني و اقتصادي براي يك برنامه توسعه اقتصادي، حتـي بـراي                 .آورد  بار مي   به

اي مشاركت و همـدلي واقعـي مـردم، امكـان      لازم براي موفقيت چنين برنامه  شرط  . رفع تنگناها، كافي نيست   

در يك فضاي سياسي باز است؛ وگرنه هـر         » آزمون و خطا  «نقد و ارزيابي دائم و گذشتن از مراحل مختلف          

صورت يك داروي مـسكن       كه حالت مقطعي و موقت پيدا كند و در نتيجه، به            نوع اقدامي در اين مورد، جز آن      

بار نخواهد آورد و فشارها و مشكلات اقتصادي، همچون گذشته و حال، بر               عه تزريق شود، ثمري به    به جام 

  .شانه مردم سنگيني خواهد كرد

كند كه موفقيت دولت آقاي خاتمي در گرو گسترش مـشاركت   نهضت آزادي ايران يك بار ديگر تأكيد مي       

عيتها و برگزاري انتخابات آزادــ بـوده، رفـع          ـ ازجمله، تشكيل شوراها، احزاب و جم        مردم و توسعه سياسي   

اگـر رئـيس محتـرم جمهـوري و طرفـداران و           . باشـد   بحران سياسي موجود كليد رفع بحران اقتـصادي مـي         

ـ كه احزاب، گروهها، روشنفكران، دانشجويان و اكثريت مردم هستندـ از اين اصل اساسـي               پشتيبانان ايشان 

نـشيني كننـد و       اند، گامي عقب    شان بوده و مستمراً بر آن تأكيد كرده       ، كه شعار انتخاباتي اي    )توسعه سياسي (

نيافتگي سياسي كه تنگناهاي اقتصادي است، وزني بيش از توسعه سياسي بدهنـد و            هاي توسعه   يا به معلول  
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ل قوي  احتمابه عبارت ديگر، براي حل بحران اقتصادي از داعيه و انديشه توسعه سياسي دست بردارند، به                 

  .دو قلمروي سياسي و اقتصادي، خداي ناخواسته كار به شكست خواهد انجاميددر هر 

مدت و درازمدت خـود را ارائـه كـرده اسـت، اميـد       مدت، ميان هاي اقتصادي كوتاه   اكنون كه دولت برنامه   

رود كه بتوان در يك فضاي باز سياسي و محيط مناسب فرهنگي به ارزيابي، نقـد و گفتگـو پيرامـون آن                        مي

گيـري از ايـن    نظران آنها را بررسي و نقد كنند و دولت ملـي، بـا بهـره        ت و همه كارشناسان و صاحب     پرداخ

  .نظرات، طرح خود را تكميل نمايد

از خداوند دانا و توانا توفيق دولت آقاي خاتمي را در ايفاي تعهداتي كه در برابر مـردم بـر دوش گرفتـه        

  .است خواستاريم

  

  نهضت آزادي ايران

  

  


